
نگاه

نگاهی به «آفاق و اسرار عزیز شب»۱
رندی از تبار خیام

ــا مهدی  ــار ب ــه اول ب ــود ک ــال ۱۳۸۶ ب ــای س ــی از روزه در یک
ــدم. این شاعر و پژوهشگر جوان  ــاوجی از نزدیک آشنا ش مظفری س

به دیدار مادر زنده یادم آمده بود.
ــچ از یاد  ــده، اما هی ــات به خاطرم نمان ــن ملاق ــخ دقیق ای  تاری
ــه بودم:  ــرادر دیگری یافت ــدار، انگار ب ــه در پی چند دی ــرم ک نمی ب
ــتگی هم از  ــگاه می کرد،  و این دلبس ــم فرزند بر او ن ــادرم به چش م
ــود و هم به اعتبار  ــار مهرآمیز و ضمیر زلال گون مهدی ب بابت رفت
ــعرهای پرطراوت او، چندان که سیمینِ مادر را به گزینش  برخی ش

سروده هایی از مهدی برانگیخت.۲ 
ــن و این  ــتری میان م ــد عاطفی بیش ــس از ۸۶ پیون ــال های پ س
ــالدیده ترم و از هنر کلام  ــاعر جوان استوار شد. و من که برادر س ش
ــه از پاره ای  ــرم، اعتراف می کنم ک ــعر- لذت می ب ــژه از ش - و به وی

سروده های او بهره  معنوی برگرفته ام.
ــعر  ــت برگرفته از ش ــب» مصرعی اس ــرار عزیز ش ــاق و اس «آف
ــرآغاز کتاب (ص ۷ تا ۲۹)  ــروده امید (مرداد ۱۳۳۹). س «نماز»، س
ــمگیر است؛ نقدواره ای است بازگوی نکته های موشکافانه ای،  چش
ــالوده ای که خود می تواند به پرسش و پاسخ های  و دارای چنان ش
ــه با ۲۹ تن از  ــزون بر آنچه در متن مجموع ــی بیانجامد، اف پرتنوع
ــت. این گونه  ــم روزگار به میان آمده اس ــخصیت های فرهنگی ه ش
ــتن، درواقع، شگرد شاعر و نویسنده جوان ماست: از تضادهای  نوش
ــد و از «تجاهل العارف»کردنش، که  ــوان می گوی ــان در آثار اخ پنه
ــراینده «مار قهقه» است درباره تاریخ  ــکار آن توضیح س نمونه آش
ــه درمی یابی چرا  ــت ک ــعر. از همین جاس ــدن این قطعه ش پدیدآم
ــانی ما را «رندی از تبار  ــیری، روایتگر خراس ــنگ گلش زنده یاد هوش

خیام»۳ خوانده است.
ــگرد دیگر مظفری لحن پرسش اوست؛ یعنی برخلاف بیشتر  ش
همتایان پرسشگرش، مخاطب را به چالش نمی خواند، بلکه زبان 
او را به ترفند می گشاید و ذهنش را طرفه کارانه می کاود تا به مراد 

برسد:
- [براهنی]... ما در خراسـان دو شـاعر مهم داریـم. یکی اخوان 

است...

(ص ۱۱۸ تا ۱۱۹)
یا، برای نمونه، ابراهیم گلستان را به تناقض گویی اش وا دارد:

- ... کدام روشنفکران؟ من روشنفکری نمی شناسم...
حتما فروغی یک روشنفکر درجه اول بوده...

(ص ۶۴۳)
ــوان) را هم به  ــر» (به تعبیر خود اخ ــی از «قدمای معاص برخ
ــت فرهیخته وار  ــان را از متان ــوق می دهد تا ایش ــخنانی س گفتن س

بی بهره بنماید و خواننده را نوعی «انبساط خاطر» ببخشد:
- [مظاهـر مصفـا]... در مصـرع اول «افسـانه»[ی نیمـا] یـک 

بی ذوقی هست:
ای فسانه، فسانه، فسانه

یک فس فس در آن هست...
(ص ۶۹۳)

---
ــارند از یاد و حکایت، بررسی  به هر روی، «گفت وگوها...» سرش
ــم روزگار، همه  ــخگویان فرزانه ه ــنجش ذهن پاس آثار اخوان و س
ــی که در گفت وگوی پیشاپسینِ  ــین – مگر پاسخ جامعه شناس دلنش
ــدارد و «چون پلیدی  ــد «طلیعه آفتاب»۴ را نهفته ب کتاب می کوش
ــبکوروار- از آن بگریزد. در خورترین پاسخ به پاسخ او  دروج»۵ - ش
تعبیری است که من از این شعر کوتاه مهدی مظفری ساوجی دارم:

تاریکی
به زحمت
خودش را

به بالای کوه می رساند
هرچه خیز برمی دارد

دستش نمی رسد
به ماه.۶

ــرا در ربود و  ــود، چند روزی م ــرار...، هرچه ب ــاری، آفاق و اس ب
ــید. امیدوارم همین مختصر که رقم زده ام دست  سرگرمی ام بخش
ــتانی  ــاوجی که چنین کارس ــدی مظفری س ــد به مه ــزادی باش مری

حاصل آورده است.
پی نوشت ها

ــی درباره زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث، نگاه،  ۱- گفت وگوهای
تهران، ۱۳۹۳.

۲- زندگی چیزی کم دارد، نگاه، تهران.،۱۳۹۲.
۳- آدینه، شهریور ۱۳۶۹.

۴- تعبیری از احمد شاملو. رک: «در جدال با خاموشی»، بخش 
۲، ۲۰ تیر ۱۳۶۳.

ــد»، آبان  ــیج. رک: «خروس می خوان ــا یوش ــری از نیم ۵- تعبی
.۱۳۲۵

ــب»، زندگی چیزی کم دارد، نگاه، تهران،  ۶- رک: «هزار و یک ش
۱۳۹۲، ص ۱۸۷

عطف كتاب

به چهارراه ها 
حسودی می کنم

ــوان مجموعه  ــر پروانه ای»، عن «اث
ــت از حمیدرضا نجات که  شعری اس
ــارات فصل پنجم منتشر  از طرف انتش
ــعر  ــامل ۵۲ ش ــت. کتاب ش ــده اس ش
ــت با عنوان های: «تنهایی مسری»،  اس
ــته ها بود»، «درخت ها»،  «تقصیر فرش
«جمعه های  ــرده»،  افس ــای  «لامپ ه
ــال»،  ــتباهی»، «خی ــر اش ــم»، «تنف یتی
ــتی»،  نیس و  ــتی  «هس ــرگیجه»،  «س
ــید»،  «ببخش ــد»،  ژوکون ــای  «لبخنده
«پرتقال خونی»، «مرض گمگشتگی»، 
ــود»،  کب ــای  «بخت ه ــت ها»،  «دس
ــران»، «اتفاق»،  ــت خواب»، «طه «تخ
ــام  «تم ــن»،  پایی ــاع  ارتف در  ــواب  «خ
ــود»،  ــام می ش ــه زود تم ــی ک چیزهای
ــت»،  ــز»، «دوراهی»، «پنج انگش «پایی
ــخ زده»، «پنجره»،  ی «آلزایمر»، «حس 
ــزی»،  ــرگ مغ ــی»، «م ــازل جهنم «پ
مهربانی»،  ــرطان  «س ــه گیری»،  «گوش
ــه»،  رفت ــاد  ب ــر  «ب ــه»،  «رایح «آرزو»، 
ــک  ــر»، «عین ــکانس آخ ــان»، «س «پای
دودی»، «بوی تو»، «دردها»، «دوستت 
ــس  «ح ــت»،  بهش ــدام  «ک دارم»، 
ــی»،  ــد»، «دلتنگ ــرض قن ــم»، «م شش
ــه  ــمت های پررنگ»، «س «دنیا»، «قس
ــام  تم «زود  ــر»،  «زمهری ــار»،  چه در 
می شود»، «فرقی نمی کند»، «انتظار»، 
ــعرهای  «توهم بهار» و «دریا زده». ش
مجموعه «اثر پروانه ای» زبان ساده ای 
دارند. «تنهایی»، مفهوم مرکزی بیشتر 
ــت و این  ــعرهای این مجموعه اس ش
ــقانه  ــا مضامین عاش ــوم اغلب ب مفه
ــعرها  ــورد و در بعضی ش ــره می خ گ
ــای  دغدغه ه از  ــی  رنگ مایه های ــز  نی
ــن افزوده  ــن مضامی ــه ای ــی ب اجتماع
از  ــاب  کت ــی  پایان ــش  بخ ــود.  می ش
ــکیل شده  ــیار کوتاه تش شعرهایی بس
ــش  ــعرهایی اغلب پنج، ش ــت؛ ش اس
ــه بیان یک  ــر، که ب ــطری و گاه کمت س
احساس یا موقعیت خاص می پردازند. 
ــتی» که از  ــعر «هستی و نیس اینک ش
ــت:  ــعرهای بلند این مجموعه اس ش
ــد... /  ــی نمی کن ــط! / فرق ــیر یا خ «ش
ــمی نیمه تمام،  خط/ مرا یاد خط چش

ــف می اندازد/ در  ــوی آینه ای کثی / جل
ــولای درش/ بلند  ــدای ل اتاقی که ص
ــیر/  ــتی/ و ش می گوید: / که دیگر نیس
ــیر است/ فقط خراب تر شده!  همان ش
ــد،/ تا  ــه می کن ــر چک ــا کمت / این روزه
ــتر تنها شده ام،/ فکر هدر  بفهمم/ بیش
ــتم،/ آب از  ــای آب نیس ــن چکه ه رفت
سرم گذشته!/ نصف چراغ های لوستر 
ــرا وقتی  ــی نمی دانم چ ــوخته/ ول س
ــتی، / چراغ های خاموش را بیشتر  نیس
ــن های باقی مانده  ــا روش می فهمم/ ت
ــد  ــز/ بع ــرا همه چی ــم چ را!/ نمی دان
ــود؛/  ــی می ش ــت/ غیرمعمول از رفتن
ــود؛/ و درون آدم دلتنگی  خراب می ش
ــیر خراب، / صدای لولای  می سازد/ ش
در، / آینه کثیف، / چراغ سوخته لوستر/ 
و خمیر دندان تمام شده... / ولی وقتی 
ــت و  ــت اس ــتی، / همه چیز درس هس
ــان چیزهایی که  ــی/ حتی هم معمول
ــاید  ــدند!!/ ش حالا/ خراب و عجیب ش
ــتی  ــتی و نیس ــفه هس این همان فلس
ــد/ که فقط در تنهایی غریب من/  باش
ــت  ــاید بهتر اس ــود/ ش منطقی می ش
بگویم: / تو فقط باش/ تا لحظه هایم/ 
کمی معمولی باشد...» و شعری دیگر 
با عنوان دو راهی: «به تمام چهارراه ها 
ــه  ــون همیش ــم/ چ ــودی می کن حس
ــی/ یا  ــا می رفت ــودم/ ی ــر دو راه ب درگی
ــود... / از  ــن ب ــر از رفت ــاز ماندنت/ پ ب
خیابان های یک طرفه که برعکس قدم 
ــنگین  ــم ها س می زدی، / ترافیک چش
ــد! / تو اگر چشم هایت سبز بود/  می ش
ــید/  هیچ کس دیر به خانه اش نمی رس
تو به ذهن تمام چراغ ها دستبرد زدی/ 
ــم/ این قدر دور که به  ــو را دور می بین ت
چهارراه بعدی نرسیده/ تمام چراغ ها 
من را/ «صادقانه»/ به سمت دیگری/ 
«هدایت»/ می کنند...» مجموعه شعر 
ــه و با  ــه ای» در ۷۲ صفح ــر پروان «اث
قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است. 
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ــت داده اند،  ــان را از دس ــه ای دارم مرموز با تمام عناصری که شکل ش «رابط
شدید، یا از خودشان بیرون زده اند یا کم آمده اند، به طرزی فجیع، اشباع  شده اند 
ــیار  ــه آزمایش های ادبی بس ــورم».۱ دهه هفتاد، ده ــا مت ــان، ی از مفقود شدن ش
ــنده ای در آن، در رؤیای یک  ــاعر و نویس ــت. دهه ای که هر ش گوناگون بوده اس
انقلاب ادبی بود. بخش زیادی از این رؤیاپردازی ها در نام گذاری دفترهای شعر 
و داستان ها و رمان های آن سال ها درج و حک شده است. چه  بسیار کتاب ها که 
نام گذاری شدند، اما هیچ گاه نوشته نشدند. نام گذاری بر سر کتاب های ادبی خود 
ــرنمون آن رخداد ادبی  ــی تمام عیار بود. در این بین، اگر نامی س ــک رخداد ادب ی
ــت یا خیار است یا گلابی» است. نامی  ــد،  بی گمان آن «این مرده سیب نیس باش
ــر زبان ها افتاد، غوغا برانگیخت و رزا جمالی را به مرکز جریان های  که زود بر س
ــداع، آفرینش گری و  ــروی اب ــوای نی ــاب کرد. این نام س ــال ها پرت ــعری آن س ش
ــت. اما  ــار از انرژی طنازانه نیز هس ــری هم زمانی که در خود دارد، سرش ویران گ
آفرینش گری، ویران گری و طنز، ایده هایی پراکنده خواهند ماند، اگر آزمایش گری 
ــت، درک و دریافت نشود. این کار  ــعرهای رزا جمالی اس ادبی ای که کار ویژه ش
ــت. مثلث ها، دایره ها،  ــوی « هندسی کردن منطق حسی» اس ویژه پیشروی به س
ــتی»  ــعر کوبیس ــاعر را در موقعیت یک «ش بیضی ها، مربع ها و لوزی هایی که ش
قرار می دهد. تمام سواسری شعر رزا جمالی  از شعر رضا براهنی ازاین رو است. 
ــعر و قصه براهنی بوده است، از نخستین دفتر  ــاگردان کارگاه ش جمالی که از ش
شعر، نطفه شعری را بارور کرده است که بنا است به شعر براهنی «نه» بگوید. 
ــعر گام برمی دارد، اگر  ــوی «موسیقیایی کردن منطق حسی» ش اگر براهنی به س
پاره ای از بهترین شعرهای او به مثابه پیش درآمدی بر گونه ای از اکسپرسیونیسم 
ــعر، با درک و  ــیقیایی او از ش انتزاعی کار می کنند. باری، اگر درک و دریافت موس
ــیقیایی کاندینسکی از نقاشی همسانی هایی دارد، همسانی هایی با  دریافت موس
ــعر «گلپل» از «خطاب به  ــکی، مثلا نگاه کنید به ش «ترکیب بندی ها» از کاندینس
ــی  ــیقیایی را با یک منطق حس ــی موس ــی این منطق حس ــا»، رزا جمال پروانه ه
ــه!/ من دلم  ــه لوبیا می ماند/ ای گرب ــم هایت ب ــی جابه جا می کند. «چش هندس
ــته،  ــبیه کنم». درک و دریافت حجم یک گربه نشس می خواهد تو را به گلابی تش
به مثابه حجم یک گلابی، قیاس حجمی بین گربه و گلابی نشان می دهد، شاعر 
در جست و جوی ساده سازی عناصر بصری از راه تحلیل آنها به مثابه شکل هایی 
ــتی. «ماه گرد»، «ماه هلال»، «ماه دراز»،  ــتراتژی کوبیس ــت. یک اس ــی اس هندس
ــت»، «نیمی ماه و یک و نیمی خستگی لوزی ها»،  ــت گوشه داش «مثلثی که هش
ــدنم»، «دایره ای در مربعی  ــی های چاهار گوش»، «مربع های مفقودش «دلواپس
ــکلی عجیب دارم/ سرم  ــتناکی گرد است»، «ش ــنبه به طرز وحش تمام»، «یک ش
ــت گرد» و «کناره ای مجهول». نمونه هایی که بیشترین بسامد  به شکل مثلثی س
را در دفترهای شعر «این مرده سیب نیست یا خیار است یا گلابی» و «دهن کجی 
ــیار ناچیز و نادیدنی اند. ما به این  ــیار بس به تو» دارند، اما در دفترهای بعدی بس
ــاعرانه رزا جمالی بازخواهیم گشت. دست کاری که شاعر  چرخش، در جهان ش
ــی کردن منطق حسی» می کند،  ــبرد راهبرد شاعرانه اش به سوی «هندس در پیش
ــاده، به  ــای درک و دریافت عناصر بصری به مثابه حجم های س ــت: به ج این اس
ــد.  ــی می بخش ــی، رنگ و زنگی هندس ــای انتزاع ــود حس ها، حس ه ــود خ خ
ــخور انرژی طنازانه شعر او نیز همین منطق  ــی های چاهار گوش». آبش «دلواپس
کوبیستی است. پرتره ها و طرح های پیکاسو را به یاد آورید، پیکره ها و چهره هایی 
ــد و از راه این از  ــت افتاده ان ــده اند، از ریخ ــاده  ش ــی س ــه به حجم های هندس ک
ــت آورده اند. درک و دریافت جهان  ــاری به دس ریخت افتادگی نیروی طنز سرش
ــاده، مکعب ها، مثلث ها، دایره ها، بیضی ها و لوزی ها. یک  به مثابه حجم های س
ــط  ــوم وس ــری و ویران گری توامان. «واگویه کنم/ از دو گوش پهن ش آفرینش گ
بشقابی/ از دو سر، به دو دست، در دستی مکمل/ قطعه قطعه ام کنند/ واگویه 
ــتی ناممکن/ نیم رخم شکسته بود». در  ــه بکوبم خودم را/ در دس کنم/ به شیش
ــر  شده است،  ــاعر منتش ــت که از ش ــعری اس «دهن کجی به تو» که دفتر دوم ش
ــی جانکاه از  ــی، اضطراب ــدگی، از ریخت افتادگ ــاس قطعه قطعه ش ــاعر احس ش
ــود دارد و گاه و بی گاه از آن  ــدن خط ها، علامت ها و اندام های خ چفت و بست ش
ــخن می گوید. او که در پاره نقل شده پیشین، احساسی از وارفتگی و پهن شدن  س
ــقابی را دارد، در شعری که نام زیبای «نقطه. بی نقطه  ــط بش از دو گوش در وس
این سطر مضطرب است که چرا تمام نمی شود؟» را بر خود دارد و این اضطراب 
جانکاه را به خوبی بیان می کند، می گوید: «با دلشوره از چفت شدن بندهای این 
سطر ناتمام دلتنگم/چطور بیاوزیم به حروف آخرش؟/ مجموعه ای از تناسبات 
ــنای این کلمات، بر موربی از خواهشی، کلید کرده ام، سفت/  ــم، ادات ناآش گوش
لنگ می زند بی علامتی در آخر/ از دلشوره ی چفت شدن/ دلشوره ی چفت شدن/ 
ــاعر، حس های انتزاعی را چون حجم های هندسی درک و  ــوره». هرگاه ش دلش
ــون حجم هایی پاره پاره و اندام هایی  ــت کند، دور نخواهد بود تا خود را چ دریاف
ــدگی بیفتد. چگونه حجم های  ــوره چفت ش قطعه قطعه پیدا کند و در دام دلش
ــوند،  ــی پدیدار می ش ــی، حس های انتزاعی که به مثابه حجم های هندس هندس
مفصل بندی می شوند؟ اما «دهن کجی به تو» دفتری در کشف «خط  مورب» نیز 
ــعر «کج شدنم» می نویسد: «به کج رفتنم قول داده ام، راست  هست. شاعر در ش
ــا و حالت ها انحنا  ــا، چیزه ــه بعد، حس ه ــن دقیقه ب ــت». از ای ــوم، هیچوق نش
ــمار  ــعر او پرش ــب و مورب بودگی ها، در ش ــای اری ــیب ها، خط ه ــد و ش می یابن
ــی از  ــبختی اریب»، «تنهایی اریب»، «اندام مورب»، «خواهش ــوند. «خوش می ش
موربی»، «سرگیجه گرفتم از انحنا»، «عناصر مورب»، «عناصر اریب»، «جیغ های 

ــت مورب و عمود»، «دندان درد مورب» و «هفت تیری مورب»، جا به جا و  زنی س
ــتایش  ــش از هر چیزی دفتری در س ــو» بیش و پی ــی به ت ــی گاه. «دهن کج گاه و ب
ــعر  ــت. ش ــت اس ــانی» و گونه ای دهن کجی به خطوط راس ــج روی»، «کژس «ک
«کج شدنم» از دفتر «دهن کجی به تو» که پاره نقل شده در آغاز این جستار، از آن 
ــت. می تواند باشد. ویژه  ــعر» رزا جمالی اس ــده است، «مانیفست ش برگرفته ش
ــان، از ریخت افتادگی،  ــت که هم زم ــعر دربردارنده ترجیع بندی اس اینکه این ش
ــارن و قطعه قطعه گی را در خود جمع دارد و زنگ تکرار  ــی، عدم تق مورب بودگ
ــت فرا می خواند: «کج شدنم/  ــت که ما را به سوی این مانیفس ــی اس آن، ناقوس
نیمی مورب و نیم  معوج/ نیم تر از دو قطعه ی بی ترمیم». اما این مانیفست، در 
ــعر رزا جمالی که در مجموعه ای به نام «بزرگراه  تجدید چاپ گزیده دفترهای ش
ــت. اینجا، شعر  ــت و به هوا رفته اس ــده اس ــت» گرد آمده، دود ش ــدود اس مس
ــدنم» با نام «وقتی بعید و وقتی ناممکن» چاپ شده است. سوای تغییر  «کج ش
ــت،  ــتراتژیک اس ــکارا اس ــتار، خطایی آش ــنده این جس ــعر که از دید نویس نام ش
بخش های زیادی از شعر هم حذف یا به گفتی دیگر پالایش و ادیت شده است 
که از سر اتفاق این بخش ها، مهم ترین بخش های این شعر بوده اند. به ویژه، پاره 
ــتار، همچنین ترجیع بند گفته شده و سطر بسیار بسیار  ــده در آغاز این جس نقل ش
ــعر «کج  ــوم، هیچوقت». بدون ش ــت نش ــه کج رفتنم قول داده ام، راس مهم « ب
ــت و بدون این دفتر  ــعر «دهن کجی به تو» دفتری بی معنا اس ــدنم»، دفتر ش ش
ــتاوردهای شاعرانه رزا جمالی رنگ خواهد باخت. با تبخیر  بخش بزرگی از دس
ــاعرانه رزا جمالی بخار شده و به هوا  ــعر، با تبخیر این مانیفست، گنج ش این ش
ــت که  ــاعرانه اس ــا این حذف و ادیت، ره آورد همان چرخش ش ــت. ام رفته اس
ــی کردن منطق  ــوای آنکه با در پیش  نهادنِ «هندس ــد. جمالی س پیش تر گفته ش
حسیِ» شعر، «موسیقیایی کردن منطق حسیِ» شعر در نزد براهنی را به چالش 
ــر گرایش فروغ  ــاید. اگ ــروغ فرخزاد نیز می گش ــوی نقد ف ــد، راهی به س می کش
فرخزاد به پهنه های حسی و منطق حسی،  گرایشی تصویری و موسیقیایی و سر 

ــی را وارد فراگردی  ــق حس ــد ، رزا جمالی این منط ــی می مان ــی باق ــر انتزاع آخ
ــذارد. فرخزاد  ــه ای عینی تر به نمایش می گ ــتی می کند و آن را به گون ماتریالیس
می نویسد: «خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم 
کرد و از میان شکل های هندسی محدود به پهنه های حسی وسعت پناه خواهم 
ــوط، به ویژه خطوط  ــیدن خط ــته در کار به چالش کش برد». رزا جمالی نیز پیوس
راست و همچنین اعداد است، اما او چندان دل در گرو پهنه های حسی وسعت  
ــده،  ــند، حس هایی منتشر ش ــیع باش ــدارد و می داند حس ها بیش از آنکه وس ن
ــده  ــده و مفصل بندی ش ــده، سرهم بندی ش حس هایی ریز، خرد، قطعه قطعه ش
ــتند. برای رزا جمالی حس ها بیش و پیش از آنکه چیزی استعلایی باشند، یا  هس
ــتند. حس ها  ــه ها، ضربان ها و انرژی هایی در حال گریز هس ــیع، رعش چیزی وس
ــتند، اما همین حس ها برای رزا جمالی، اریب و  ــیع هس برای فروغ فرخزاد وس
ــتند. حس ها پیوسته بر روی یک شیب می لغزند. برای او «شکل های  مورب هس

هندسی محدود»، بیش و پیش از آنکه یک محدودیت باشند، یک امکان هستند. 
ــاده، حجم های هندسی که به سوی یک منطق کوبیستی  حجم های هندسی س
ــت است.  ــعر راه می برند. اما اینها همه و همه از آنِ رزا جمالیِ دوره نخس در ش
پس از نشر «دهن کجی به تو»، رزا جمالی به طور هم زمان در چند دام می افتد. 
۱. سودای «منظومه سرایی».  ۲.دوری از «هندسی کردن منطق هندسی» شعر و 
روی آوردن به یک منطق حسی انتزاعی. ۳. درک و دریافت عدم انطباق رویکرد 
ــاعرانه اش با نظریه شعر رضا براهنی و عدم کوشش برای دستیابی به نظریه  ش
شعری از آن خود. باید یادآور شد، در سال های پایانی دهه هفتاد، موجی در بین 
ــرایی بودند. اما سبب  ــاعران آوانگارد  به راه افتاده بود که خواهان منظومه س ش
ــاعران و نویسندگان  ــرایی چه بود؟  ش ــوی منظومه س ــاعران به س گرایش این ش
ــعر  ــتان، رمان و ش ــتن داس ــودای نوش ــه دوم دهه هفتاد در س ــیاری در نیم بس
ــته های  چندصدایی و پلی فونیک بودند. نقدهای براهنی که با نگاه داری به نوش
ــن درباره چندصدایی  بودن رمان بر رمان هایی چون «بوف کور»، «آینه های  باختی
ــته شده بود،  شرح براهنی بر «خطاب به پروانه ها» که با  دردار» و «کلیدر» نوش
ــاب چند صدایی بودن و  ــد و در ب ــاپ ش ــعر چ ــره» در همان دفتر ش ــام «موخ ن
چند وزنی بودن شعر او داد سخن می داد و همچنین نشر رمان «آزاده خانم» که 
ــود، همه و همه چنان فضایی را  ــر «پلی فونیک» و «پلی فورمیک» ب رمانی یک س
ــاخته بود که سرودن یک شعر چند صدایی که موفق از آب دربیاید،  بدل به  برس
امید و آرزوی بسیاری از شاعران شده بود. دیری نگذشت تا عده ای گمان بردند 
ــردی چند صدایی، چندان وجود ندارد و  ــعر کوتاه مجال و امکان رویک در یک ش
ــعر  ــت که می توان یک ش ــه در یک منظومه اس ــعر بلند و بلک ــک ش ــا در ی تنه
ــه آورد.  ــت، به صحن ــون اس ــای گوناگ ــده صداه ــه دربردارن ــی را ک چند صدای
ــرایی پیوند خورد. شعرهایی  ــرعت برق و باد با منظومه س چند صدایی گرایی به س
چون «چهار دهان و یک نگاه» از مهرداد فلاح، «جنگ جنگ تا پیروزی» از علی 
ــیار انصاری فر زاییده  ــو کانتابیله یا راه اصفهان» از هوش ــی و «مدارات عبدالرضای
چنین زمینه و زمانه ای بودند، شعرهایی که سرنمون نبردهای شاعرانه بر سر ایده 
ــعر چند صدایی و بهترین نمونه واقعا موجود آن بودند. باری در چنین متن و  ش
ــدنم» و  ــون «کج ش ــعرهای بلندی چ ــه ش ــی ک ــه رزا جمال ــت ک ــه ای اس زمین
ــت، درگیر رویای  «دهن کجی به تو» را در دفتر « دهن کجی به تو» چاپ کرده اس
ــد منظومه ای  ــه بلند که می توان ــود. نگارش یک منظوم ــرایی می ش منظومه س
ــد، می تواند بر انطباق  چندصدایی، پلی فونیک و پلی فورمیک و چندمرکزی باش
ــعری رضا براهنی بیفزاید. اما همان طور که  ــاعرانه او با نظریه های ش رویکرد ش
ــروغ فرخزاد را  ــف آمریکا انجامید، رزا جمالی، ف ــف هند، به کش ــت کش خواس
ــف می کند. «ایمان  ــی کش ــعر مدرن فارس ــرای ش به مثابه بزرگ ترین منظومه س
بیاوریم به آغاز فصل سرد» به مثابه یک شعر چندمرکزی، به مثابه یک شعر بلند 
ــی رزا جمالی به  ــده آری گوی ــه هم زمان دربردارن ــق. این چرخش ک ــلا موف کام
ــاعرانه و دور شدن از هندسی کردن منطق  ــیقیایی کردن منطق حسی امر ش موس
ــی آن و همچنین آری گویی او به پهنه های حسی وسعت و جهان انتزاعی  حس
ــی او به براهنی و  ــه پایانی بر دهن کج ــت، نقط ــی فروغ فرخزاد اس منطق حس
ــی و ماتریالیستی او به شعر، که  ــتی، آزمایش ــت. پایان رویکرد کوبیس فرخزاد اس
ــران در دهه هفتاد بود.  ــعر ای ــتانه های تجربی ش بی گمان یکی از مهم ترین آس
شعر رزا جمالی هیچ گاه شعری زیبا، شعری دلخواه و شعری از برای مخاطبانِ 
بسیار نبود، مثلا آن طور که شعرهای گراناز موسوی بوده است، اما شعری آکنده 
ــوی آینده ادبیات ایران کار  از امکان، ایده و نوآوری بود و به مثابه دریچه ای به س
ــاعری او، در دفتری چون «برای ادامه این  می کرد، دریچه ای که در دوره دوم ش
ــی قهوه ای دم کرده ام» -که گویی هنوز بسیار دل در گرو آن دارد،  ماجرای پلیس
ــاعر را سودایی کرده و  ــت که ش چه آن که، آن همان منظومه بلند دلخواهی اس
ــنی به  ــاعت ش ــت- و همچنین در دفترهای «این س ــانده اس به راه های تازه کش
ــت» و «شهر ممنوعه»، بسته شد. برای مهم ترین شاعرانی که از  خواب رفته اس
دل «کارگاه شعر و قصه» براهنی سر برآورده اند،  به ویژه شمس آقاجانی، عباس 
ــیار انصاری فر، بیش و پیش از هر چیز مساله لحن، صدا  حبیبی بدرآبادی و هوش
و موسیقی در شعر بوده که دارای کارکردی راهبردی بوده است، در این بین تنها 
ــی در رویکرد  ــا رزا جمال ــایگی را ب ــه نزدیک ترین همس ــت ک ــاس حبیبی اس عب
ــعر دارد. عباس حبیبی در دفتر «از کلید تا آخر» و به ویژه در  ــتی او به ش کوبیس
ــعر «مجلس آخر» به گونه ای از «تکه چسبانی» و «کولاژ ادبی» روی می آورد  ش
ــعرهایی از خود، تولید  ــرهم بندی روایت های کهن با پاره ش ــعر را از راه  س و ش
می کند. همچنین در این دفتر شعرهایی هستند که از سرهم بندی شعر و نقاشی 
ــعر «نه فیل نه آدم» که در میان آن طرحی از «پل کله»،  ــده اند، مثلا ش تولید ش
ــم می خورد. کوبیسم شاعرانه در دهه  ــبانی به چش به مثابه گونه ای از تکه چس
ــی  ــی کردن منطق حس ــی با هندس ــی دارد. ۱. رزا جمال ــره اصل ــاد دو چه هفت
ــبانی و کولاژ ادبی.  ــوی گونه ای از تکه چس ــاس حبیبی، با روی آوری به س ۲. عب
ــت یا گلابی»،  ــت یا خیار اس ــیب نیس ــی این دفترها، یعنی «این مرده س بازخوان
ــعری که دارای  ــه دفترهای ش ــا آخر» به مثاب ــو» و «از کلید ت ــه ت ــی ب «دهن کج
ناهمسانی های بسیاری با نظریه شعر براهنی هستند، دفترهایی که از دل کارگاه 
ــتند که هیچ پروژه عبور از  ــعر و قصه او بر آمده اند، دربردارنده افق هایی هس ش

براهنی  را یارای چشم پوشی از آنها نخواهد بود.
ــعرِ «کج شدنم»، مجموعه «دهن کجی به تو»، صفحه ۳۹، انتشارات  ۱.  از ش

نقش هنر – ۱۳۷۷

نقادی «بزرگراه مسدود است»، گزیده شعرهای رزا جمالی

کوبیسمِ شاعرانه
خليل درمنكى

ــخص من دو شخص هست:/ یکی  پانیذ زرتابی: «در ش
ــرد که امضا می کند،/ دیگری جمع که می خواند./ و  مف

در لحظه ی خوانش، ما سه شخصیم.»
ــی از آثار مهم او  ــته امضا»ی یداالله رویای «منِ گذش
ــال ها در نشر نگاه تجدیدچاپ  ــت که حالا پس از س اس
ــی، خود می گوید  ــت. این کتاب چنان که رویای ــده اس ش
ــعر؟»  ــعرِ به نثر، یا نثرِ یک ش ــت از «ش مجموعه ای اس
ــت متفاوت و خلاقه.  ــاعر کاری اس و مانند دیگر آثار ش
ــن متن ها طبیعت  ــتند. ای ــن متن ها طبیعتِ  من  هس «ای
ــت که هر صبح،  ــتند. و در امضای من پرنده ای هس هس
ــد، و من به طور عجیبی  ــا، به طور عجیبی می خوان اینج
ــواب برخیزم و پنجره  ــرده ام که هر صبح از خ عادت ک
ــاز می کنم، در این لحظه به طور عجیبی می خواهم  را ب
ــت ارتباط با من  ــاط برقرار کنم و طبیع ــا طبیعت ارتب ب
ــره را می بندم و  ــد. پنج ــی برقرار نمی کن ــور عجیب به ط
ــد.» رویایی در همان  ــور عجیبی تنها می مان پرنده به ط
ــت تکلیف را  ــته اس ــطری که ابتدای کتاب نوش چند س
معلوم می کند. اینکه این متن ها، یا شعرِ به نثراند یا نثرِ 
ــعری هست که فکر می کند». و  یک شعر. «در اینجا ش
ــه مخاطب با آن مواجه  ــت برای آنچ این مقدمه ای اس
ــنواره  ــخنرانی رویایی در جش ــد متنِ س ــود. و بع می ش
ــا عنوانِ «در  ــت، ب ــعر کازابلانکا آمده اس بین المللی ش
پرانتز رفتنِ حرف». و گویا سخنرانی در جمع شاعرانی از 

روسیه، پرتغال، فرانسه، آمریکا، تونس، مراکش و مصر، 
ــعر به عنوان معرفتی  ــنواره ای با موضوعِ «ش و در جش
منحصربه فرد»، ایراد شده است. «شعر تنها نیست. این 
ــت که میشل دگی، به اثر تحسین برانگیزش؛  عنوانی اس

ــن  ــد. م ــا، می ده ــاب بوطیق ــاله در ب رس
ــت، اما تنها  ــعر تنها نیس ــم بله، ش می گوی
ــه تمام هنرهای زیبا یکجا  در صورتی که ب
ــت، و در  ــعر تنهاس ــود، وگرنه ش اطلاق ش
ــه توان  ــرد، چراک ــود منحصر به ف ــوع خ ن
ــه ناتوان از یافتن  ــا هرچه را ک آن را دارد ت
ــیوه  ــت، به ش ــیوه ای برای بیان خود اس ش
ــی معرفتِ  ــان آورد. و این یعن ــود به زب خ
ــه امروز  ــن معرفت ک ــک، ای ــا. معذال تنه
ــت بردهای  ــت ها و دس ــتخوش برداش دس
ــده است، کم کم جنبه  بی امان رسانه ها ش
ــت می دهد  ــود را از دس ــرد خ منحصربه ف
ــود. گویی آن  ــه می ش ــران مواج ــا بح و ب

اصطلاح معروف مالارمه، بحران مصرع، در شعر جای 
ــت». رویایی معتقد  خود را به بحران معرفت، داده اس
ــاعر دریافت  ــت، امروز به محض آنکه کلمه های ش اس

ــوده می شود و  ــد، در چرخه ارتباطات و مصرف فرس ش
ظرفیت ها و دلالت های نشانه بودن را از دست می دهد 
ــا، لغت ها برای  ــته ام ــد. در گذش ــا فقط یک دال باش ت
ــیدن به چنین سرانجامی، قرن ها، انزوا، تفرد، عزلت  رس
ــکش  و آرامش را به گذر زمان و تاریخ پیش
ــان امروز و  ــن دگرگونی انس ــد. ای می کردن
ــان و  ــه زب ــعریِ او و در نتیج ــش ش آفرین
ــه او را در معرض خطری بزرگ قرار  جامع
ــطه انفورماتیک،  ــا دنیا به واس می دهد. ام
ــفافیت اینجا و آنجای این  ــان را در ش انس
دنیا، و دنیاهای دیگرِ این دنیا قرار می دهد؛ 
ــعرش، آنجا که  ــاب ش ــز در غی ــاعر نی و ش
شعر به طرز منحصربه فردی مستقل باقی 
ــض را «نمای  ــن تناق ــی ای ــد. رویای می مان
ــد. که نتیجه آن «از یک  عصر ما» می خوان
ــمار هراس آور رمان های ضعیفی  طرف ش
ــان و از  ــت که نمی توان ادبی شماردش اس
ــده در انبوه درهم  ــعر؛ هر دو پیچی طرف دیگر قحطِ ش
ــوءتفاهم در خودارجاعی  ــان یا س متن هایی که اساسش
زبانیِ یاکوبسونی است، که با ارجاع بیرونی سوژه و ابژه 

ــطح طبیعت  خود قهرند، یا کاملا برعکس، در همان س
مانده اند.» و این طور که از اوضاع واحوال برمی آید شعرِ 
ــت کم در وجه غالب اش، دچار  ــا و حتی رمانِ ما، دس م
ــت که رویایی سال ها پیش  ــده اس ــتی ش همین سرنوش
ــعرها  ــعر که با انبوه دفترش از آن گفته بود. در حوزه ش
ــتان هم،  ــعر». و در عرصه داس ــم و «قحط ش مواجهی
ــیار داستان هایی که با منطق بازار نوشته و تولید  چه بس

شده اند و ازقضا در انبارها مانده اند.
ــایه انداخته  رویایی در ادامه این تحلیل از فضای س
ــی،  ــعر فارس ــان ما، از جنبش معاصر ش ــعر و رم بر ش
ــم»  می گوید.  ــعر حج ــم» یا همان «ش «اسپاسمانتالیس
ــه چیزها  ــتگی ب ــنهاد می کند، وابس ــم پیش ــعر حج ش
ــعر غایب باشد، شعری  ــت که باید کاملا از ش چیزی اس
ــد کهن، تا خود  ــام تاریخ خود، هرچن ــارض با تم در تع
ــا وصیت ها و  ــا کند ب ــازه ای از واژه ه ــر ت ــف عص را  وق
ــه یداالله  ــا». و به گفت ــد واژه ه ــفارش های عهد جدی س
رویایی، شاعر دوران ما، «امضا/ گذاشتن/ برای گذشتن/ 
ــته کردن/  ــانه گزاری/ گزاره را گذش ــته نگاری/ نش گذش
ــته بازی/ شکسته سازی/  ــانه کردن/ گذش ــته را نش گذش
ــود، چیزی  کمی از من، زیر نگاه من علامتی از من می ش
ــته در چیزی». مجموعه «منِ گذشته امضا» که در  گذش
ــال ۱۳۸۱ برای بار نخست در نشر کاروان منتشر شده  س

بود، به صورت دوزبانه منتشر شده است.

در پرانتز رفتنِ حرف
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